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به بهانه اجراي نمایش «گردن» 
در جشنواره تئاتر هامون

گردني که از مو هم باریک تر است

 
بعــد از اجــراي موفقیت آمیز نمایــش «پا»،  �

این بــار آرمیــن حمدي پور با نمایــش «گردن» به 
تهران بازگشته تا در اولین جشــنواره تئاتر رقابتي 
هامون شــرکت کند. اینجا هم به نوعي با بحران 
واقعیت و تضاد منافع روبه رو هستیم که مي تواند 
محنت افزا و خانمان ســوز باشــد. اگر در نمایش 
«پا» رابطه احساســي زن و مرد در نســبت با نهاد 
خانواده، فضاي مجازي و مهاجرت بیان مي شود، 
در نمایش «گردن» بحران مربوط اســت به تضاد 
این روزهاي والدین و فرزنــدان؛ همان نکته اي که 
ذیــل اعتماد و مســئولیت بزرگ ســالي در رابطه 
بــا دوران خــوش کودکي نمایان مي شــود. حتي 
اداي احتــرام گروه اجرائي به نمایش نامه «خداي 
کشتار» یاســمینا رضا، نشان از آن دارد که چگونه 
مسائل والدین با فرزندان، در مکان ها و زمان هاي 
مختلف شباهت هایي فرمال و محتوایي با یکدیگر 
پیــدا مي کنند. در نمایش «گــردن» ماجرا مربوط 
است به کبودشدن گردن دخترکي خردسال به نام 
«آوا» در یــک مهدکودک. آوا از واقعه اي که براي 
او اتفاق افتاده روایتي بیان مي کند که به تدریج با 
کنار هم قراردادن شواهد، از اعتبار مي افتد، چراکه 
والدین پســرکي که آوا مدعي اســت به او آسیب 
رســانده، خطاکاربودن پســر خویش را منکر شده 
و در پي روشن شــدن حقیقــت و اجراي عدالت و 
در صورت امکان عذرخواهي هســتند. تمنایي که 
اجرا از به انجام رساندن آن ناتوان است یا آنکه به 
شــکل تعمدي آن را کنار مي گــذارد. تضاد منافع 
و پنهــان کاري خانواده هــا در نهایت به وضعیتي 
منجر مي شــود که گویــي ابهام و عــدم وضوح، 
نتیجه منطقي این فرایند وضعیت بغرنج اســت. 
اصولا وقتي  اخلاق فردي و اجتماعي، دچار بحران 
مي شود، سوژه هاي انساني را تحت تأثیر قرار داده 

و آنها را واجد خطا و محافظه کاري مي کند.
به لحــاظ اجرائــي آرمین حمدي پــور تلاش 
کــرده تضاد منافــع را به امري تکثرشــونده بدل 
کنــد. در ابتدا هر پنــج اجراگر کــه در یک ردیف 
مقابل تماشــاگران ایســتاده اند، پاهــاي خود را با 
جوراب هــاي یکبارمصرف طبي پوشــانده و گویي 
وارد یــک منطقــه آلــوده مي شــوند؛ اجراگران 
تــلاش ندارند شــخصیت ها را بازي کننــد، بلکه 
ماننــد میانجــي محوشــونده، آنهــا را احضــار 
مي کننــد. بیش از آنکــه منطق بازنمایــي به  کار 
گرفتــه شــود، اجراگــري مدنظر اســت. بدن ها 
در یــک ردیــف مي ایســتند و اغلب فاقد ژســت 

هستند.  و اطوار 
گاه بنابر ضرورت از خط فرضي که قرار اســت 
همه بر آن متوقف شــوند، قدمي به پیش گذاشته 
یا آنکه گامي به عقب برمي دارند. ایده جابه جایي 
و تکثرشــدن به تناوب تکرار شده و اشاره اي است 
به تنش همیشــگي مابین جایگاه نمادین افراد با 
بدن فیزیولوژیک. از منظر نظم نمادین، هویت هر 
انســان به میانجي بدن مادي، به عنوان یک کلیت 
بازنمایي مي شــود. اجرا بیــش از آنکه بر اهمیت 
بدن فیزیولوژیک تأکید کنــد، جایگاه نمادین افراد 
را مدنظــر دارد. حال با رویکردي پسامدرنیســتي، 
اجراگران مقابل تماشــاگران ایســتاده و کنشي را 
بازنمایــي نمي کنند، بلکــه در کنار هم ایســتاده 
و در بــاب کودکان خویــش گفت وگــو مي کنند. 
وقتي فیگور بازیگر کنار گذاشــته شده تا اجراگري 
نقش را ایفا کند، تکثیرشــد گي و جابه جایي معنا 
مي یابــد. مضــاف بر اینکــه اجرا تــلاش دارد در 
ساحت پدیدارشــناختي باقي نمانده و سرگذشت 
شــخصیت ها را در نســبت با کودکي و گذشته از 
یک منظر روان شــناختي روایت کنــد. کودکي در 
اینجا به مثابه استعاره اي عمل مي کند تا واقعیت 
بزرگ ســالي را به چالش بکشد. بي جهت نیست 
که حــوادث سرنوشت ســاز آن دوران فراخوانده 
مي شوند تا شــاید توضیحي باشــند براي چرایي 
کنش هــاي امروزي. حــال با دو جنــس کودکي 
روبه رو هســتیم؛ یکي مربوط اســت به آن چیزي 
که در مهدکودک مي بینیــم و دیگري در رابطه با 
کودکي پرفرازونشیب و گاه تروماتیک والدین. تأمل 
در کودکي  هــر دوران، مي تواند امکاني بگشــاید 
براي قیاس گذشته با حال از منظر شادي، سعادت 

و امیدواري.
رویکــرد روان شــناختي آرمیــن حمدي پور در 
قســمت هایي از اجرا، به گنگي و ابهام دامن زده 
اســت. تقطیع زماني، جابه جایي شــخصیت ها و 
ارجاع به گذشته، اگر قرار باشد از طریق بدن هایي 
به اجرا گذاشــته شــود که تفاوت چنداني را بروز 
نمي دهــد و مي تواند بــه ســردرگمي مخاطبان 
منتهي شــود. گــو اینکه در صحنه هایــي از اجرا، 
ایــن رفت وآمدهــاي متنــاوب، ریتمــي جذاب و 
تماشــایي خلــق مي کنند که مــلال را پس زده و 
نوعي از سرخوشــي را به ارمغــان مي آورند، اما 
مي تواند مقدمه اي هم باشــد براي گم کردن قصه 
و ازنفس افتــادن روایت. هرچه هســت، این گروه 
تئاتري اهل شــیراز را مي توان بــا رویکردهایی که 
به اخلاق و بدن انســان دارند، پاتولوژیســت هاي 

آینده دار دانست.

در بوته نقد

سال هفدهم    شماره 3648 سیاستیکشنبه   27 بهمن 1398

 همه جاي دنیا 
دستگاه قضائي با فساد 

مبارزه مي کند؛ اما اینکه روش ها 
چگونه باشد و سطح مبارزه چطور 

باشد، متفاوت است. 
قضات در دوره هاي قبل هم در 
حدي با فساد مبارزه و تغییراتي 

ایجاد مي کردند. در دوران ریاست 
جدید  این کار با رویکرد 

عمل گراتري و بدون تعارف
 انجام شد

 بــا تغییر رئیــس قوه قضائیه در ســال گذشــته بســیاري از  �
حقوق دانــان این تغییــر را به فال نیــک گرفتند و بــه دفاع از 
حجت الاسلام رئیســي پرداختند. حال با گذشــت یک سال، اگر 
بخواهیم به عملکرد دســتگاه قضا و شــخص رئیس قوه قضائیه 
بپردازیــم، آیا آنچه مد نظــر موافقان این تغییر بــوده، رخ داده 

است؟
اولا سیاســت هاي کلان قضائــي طبعا بــا تغییر مدیــران تغییر 
نخواهد کــرد؛ اما روش ها تغییر مي کند. مهم ترین وظیفه دســتگاه 
قضائي احقاق حق و اجراي عدالت اســت که براي رســیدن به این 
ارزش والا، روش هــا متفاوت اســت؛ مثلا  آدم هایــي که مي خواهند 
به قله دماوند بروند، هرکدام از یك مســیر مي روند. طبعا هرکســي 
مي تواند در مســیري که طي مي کند، اشــتباهات و محاسني داشته 
باشد. معمولا هم اشــتباهات بیشتر خودش را جلوه مي دهد؛ چون 
طبعا انتظار مي رود عملکرد درست باشد؛ اما نقیصه بیشتر مشخص 

مي شود و ما هم عادت کرده ایم که نیمه خالي را ببینیم.
بحث نقد هم که پیش مي آید، همه تصور مي کنند باید نقد منفي 
کرد؛ در حالي که نقد منفي و مثبت داریم. در دنیا هم یکي از کارهاي 
متداول نقد کتاب اســت؛ یعني یك نفر کتابي چاپ مي کند و دیگران 
نقــد مي کنند. ما بیشــتر نقد منفــي را وام گرفته ایم. پس شــیوه ها 
متفاوت اســت؛ اما در اصل موضوع هدف یکي است. با آمدن آقاي 
رئیسي، به لحاظ اینکه ایشان ضمن اینکه شرایط ریاست قوه قضائیه 
را داشتند، از بدنه قوه قضائیه آمده بودند و به نوعي درجات و مراتب 
متعدد قضائي را لمس کرده بودند. انتظار این بود و هست که ایشان 
درك بهتري از سیســتم قضائي داشــته باشــند؛ بنابراین روش شان 
درباره این موضوع حقوقي تر باشــد و بیان مطالبي که ایشان از ابتدا 
هم داشــتند (قبل و بعد از اســتقرار) همواره این بوده که به قوانین 
و مقررات حقوقي توجه ویژه اي داشــته باشند. این امر في نفسه امر 
میموني اســت و مي شود گفت در همه کســاني که دغدغه عدالت 
دارند، وقتي فردي که دستگاه قضائي را لمس کرده، بر مسند قضا و 
بالاترین ســمت سیستم قضائي مي نشیند، براي شان خوشایند است؛ 
اما براي رسیدن به هدف و اتخاذ روشي که انسان ها براي رسیدن به 
هدف در پیش مي گیرند، راه ساده و همواري نیست. طبعا نمي توان 
انتظار داشــت یك روزه همه چیز به ایدئال ها برسد؛ اما هرکس باید 
گامي به این سمت بردارد. حس مي کنم صرف نظر از مباحث شکلي 
که گفتید، مثل موارد متعددي که بیان شده و سعي شده در راستاي 
تدوین آیین نامه ها بخشــي از نقایص مرتفع شود و به سمت تحقق 
عدالــت برویم؛ اما نکته مهم تر ایجاد فرهنگي اســت که در عامه و 

دستگاه قضائي باید انجام شود.
اگر بخواهیم نظام قضائي به ســمت پیشــرفت برود، باید بدانیم 
وقتــي مي گوییم باید پیشــرفت کنیم، منظور الان نیســت. اساســا 
پیشــرفت و تحول خصلت هــر فرایندي در بعد زمان اســت. زمان 
وقتي جلو مي رود، باید در کنارش تحول هم باشــد. مشکلاتي را قوه 
قضائیــه مطرح کرده؛ مثــل تعداد و ازدیاد پرونده هــا، کثرت قواعد 
و به  قطعیت  نرســیدن آرا که همیشــه مجرایي براي اینکه مجددا 
بتوان بررســي کــرد، وجــود دارد و مباحث متعددي کــه مي توان 
مطرح کرد. وقتي به طور موردي ســعي مي کنیــم هر یك از اینها را 
با تدویــن بخش نامه و آیین نامه به نوعي مرتفع کنیم؛ مثل مُســکن 
عمل مي کند؛ یعني شــاید به طور مقطعي مشکل را حل کند؛ اما به 
صورت ریشه اي حل نمي کند؛ چون مبنا را پیدا نکرده ایم. باید ببینیم 
ریشه افزایش شکایات چیست؛ مثلا درباره افزایش شکایت، دو ریشه 
داریم. ریشــه اجتماعي داریم که به مــردم برمي گردد که چرا مردم 
هرچه اتفاق مي افتد، به دســتگاه قضائــي مراجعه مي کنند و مورد 
بعدي پذیرش دســتگاه  قضائي است. مردم نباید فکر کنند بابت هر 
دعوا مي توانند به دادگستري مراجعه کنند؛ چون دادگستري حریمي 
دارد که باید حفظ شــود. وقتي مسیر شکایت ســاده باشد، هرکس 
مي توانــد در دفتر قضائي پولي بدهد و شــکایتش را مطرح کند؛ اما 
وقتي دعواهایي را با رسیدگي مقدماتي حل کنیم، موجبات ورود به 

فرایند رسیدگي فراهم نمي شود.
 شوراهاي حل اختلاف تقریبا در همین راستا تشکیل شدند؛ اما  �

مسئله اینجاست که چرا موفق نبودند و نیستند؟!
رویکرد ریاســت قوه در اینکه شــوراهاي حل اختلاف را به نوعي 
تقویت کند؛ به عنوان یك مرجع، براي اینکه رســیدگي شــود، خیلي 
خوب است؛ یعني پیش دادرســي انجام شود، قبل از اینکه دادرسي 

شروع شود.
اما ماهیت شوراي حل اختلاف این نیست. اختلاف بین قانون گذار 
و قوه قضائیه در تدوین قواعد هم مهم اســت که باید با هم همگام 

باشند.
 یعني مــا در مرحله قانون گــذاري همچنان بــا چالش نبود  �

هماهنگي میان ارگان هــاي مختلف از جمله مجلس و قوه  قضائیه 
مواجه هستیم؟!

قانون گــذار اگر مي خواهد قانوني وضع کند، باید کاملا به نوعي از 
موضع دســتگاه قضائي مطلع باشــد و در راستاي خواست دستگاه 

قضائي در راستای تنقیح قواعد به جلو پیش برود.
مثــلا تبصره ذیل مــاده ۴۸، یکي از موضوعاتي اســت که امروز 
خیلي بحث برانگیز است. دستگاه قضائي دو، سه سال تلاش کرد که 
این تبصره را اجرا نکند و همین امر نشان مي دهد به آن خیلي اعتقاد 
ندارد؛ اما از طرف دیگر قانوني اســت که وضع شده، به همین علت 
پیشــنهاد دادیم بهترین کار این اســت که ریاست قوه قضائیه بگوید 
تمام وکلایي که عضو مرکز مشاوران و کانون هاي وکلا هستند، واجد 
صلاحیت براي این تبصره هستند. به هرحال دستگاه قضائي مي تواند 
به اصلاح این قوانین اقدام کند و خود راه حل مناســب پیشنهاد دهد 
یا براي نمونه درباره ازدیاد پرونده ها، اکنون آیین نامه اي صادر شده، 
بر این مبنا که به نوعي به پرونده ها که از قبل مانده، سروساماني داده 
شــود. این فکر خوبي است که به پرونده ها رسیدگي شود؛ اما اساسا 
نباید هیچ گاه کیفیت فداي کمّیت شود؛ یعني بگوییم سریع رسیدگي 

کنیم و کیفیت را پایین بیاوریم.
درســت است که باید به این کار سرعت داده شود اما نباید به این 
معني باشــد که قضات پرونده هاي قدیمي را در فضایي شــتاب زده 

رسیدگي کنند. باید فرهنگ این کار را تغییر داد.
درحالي که با توجه به دســتور ریاست قوه  قضائیه باید به سمتي 
برویم که کم کم تعداد پرونده ها کم شــود و رســیدگي به پرونده ها 
تســریع شــود. یا در آیین  دادرسي گفته شــده داوري سه ماه است، 
گاهي کسي که داور است، مي گوید نمي توانم در این مدت رسیدگي 
کنم؛ چه برســد به قضاتي که پرونده هاي متعــدد دارند. اینکه یك 
قاضي پرونده اي داشــته باشــد و باحوصله تمام جوانب را ببیند و 
مطالعه کند و رأي بدهد، بســیار مطلوب و ضروري است؛ پس باید 

ایجاد رویه اي کرد تا قضاتي که از لحاظ علمي قوي هستند اما واقعا 
فرصتي براي قلم پردازي ندارند، فرصت کافي براي صدور آراي خود 
داشته باشند تا آراي این قضات منتشر شود. هر پرونده مي تواند یك 
موضوع تحقیق باشــد که نیازمند فرصت و ذهن باز است. کسي که 
روزي شــش پرونده را باید رســیدگي کند، فرصت و ذهن بازي براي 
این کار ندارد؛ چه رسد به اینکه این موضوع را به مسائل مالي ارتباط 
دهید که مثلا کارانه مي دهیم. پس اینها با هم تطابق ندارد و نیازمند 

فرهنگ سازي است.
 شما به موضوع آیین نامه اشــاره کردید، اجازه دهید همین جا  �

این ســؤال را مطرح کنیم که با تغییر رئیس قوه قضائیه از ســال 
گذشــته تا امروز شــاهد ابلاغ آیین نامه ها و دســتورالعمل هاي 
مختلفــي بوده ایم، آیا ابــلاغ این حجم گســترده از آیین نامه و 

دستورالعمل لازم بود؟
آیین نامه در راســتاي اجراي قانون اســت. ولي نبایــد آیین نامه 
ماهیــت و محتواي قاعده گذاري را به خود بگیرد. یعني قاعده ســاز 

شــود. چون تنهــا مرجع بــراي ایجــاد قاعده 
مجلــس و قانون گذار اســت. بنابرایــن در پرتو 
یك آیین نامه نویسي نمي توانیم چیزي به قاعده 
اضافــه کنیم یا قاعــده را از آن کــم کنیم. باید 
موجبات اجرا را فراهــم کنیم. مثلا در آیین نامه 
در ارتباط با ماده ۴۷۷ نوشــته شد، مي بینیم در 
برخي جاها کمي فراتــر از ماده رفته و به نوعي 
دایره ماده را گسترش داده و به نظر مي رسد باید 
موجبات قطعي  و حتمي  شدن اجراي قوانین و 

احکام را فراهم کنیم.
 شــما مخالــف گسترده شــدن اعمــال  �

طرفــدار  یــا  هســتید  تجدیدنظرخواهــي 
قطعي شدن آراي محاکم؟

هرچــه دایره طــرق فوق العاده اعتــراض به تجدیدنظــر آرا را 
گســترش دهیم، به ضرر نظام دادرسي است؛ چون دادرسي نیاز به 
قطعي شــدن دارد. نکته دیگر اینکه در ارتبــاط با قواعد دو موضوع 
را داریــم؛ کثرت و تکثــر. در نظام حقوقي در مباحث کیفري شــاید 
بیشــتر و در مباحث حقوقي کمتر، هم تکثر داریم و هم کثرت. کثرت 
یعني افزایش قواعد که خوب نیســت. ارزش هــاي اخلاقي در کنار 

ارزش هاي حقوقي قرار مي گیرند.
 قواعــد حقوقــي هم منبعــث از ارزش هاي اخلاقي اســت، که 
در جامعه رشــد کرده و شــکل مي گیرند و به نوعــي برخي از اینها 
تأســي به ارزش ها حالت قاعده پیدا مي کنــد و برخي کماکان جنبه 
اخلاقي اش را حفظ مي کند. شــاید بگوییم در یــك جامعه بالاترین 
ارزشــي که مي تواند جامعه را از بسیاري آفت ها حفظ کند، صداقت 
و راســت گویی است. وقتي این ارزش در جامعه حفظ شود و سعي 
کنیــم به ایــن ارزش تکیه کنیــم و در جامعه بســط دهیم، موجب 
مي شــود خیلي از مشــکلات حل شود. بســیاري از مباحث کیفري 
ریشه اش در دروغ است؛ مثل کلاهبرداري و خیانت در امانت. دروغ 
گفتن در این عرصه جرم نیســت یك امر اخلاقي است اما نقض این 
قاعده اخلاقي به مراتب نادرست تر از نقض قواعد حقوقي است اما 
چون اخلاقي اســت راحت تر نقض مي شــود. طرف به راحتي دروغ 
مي گوید. این فرهنگ را باید به وجود بیاوریم که دروغ گفتن اگر جرم 
نیســت اما از لحاظ اجتماعي هزینه اش بیشتر است تا مرتکب جرم 
شود. این طور اســت که جامعه به سمت سلامت کیفري و حقوقي 
مي رود. بنابراین قوه قضائیه نباید به دنبال اضافه کردن قواعد باشد؛ 

باید دنبال فرهنگ سازي باشد.
 وکلا مي توانند در این مرحله کمک دستگاه قضا باشند؟ �

باید بدانیم وکلا از بازوهاي رســیدن به دادرسي عادلانه هستند. 
اگر وکلا نقشــي که دارند، یعني نقشي را که قبل از دادرسي و ایجاد 
اختــلاف دارند، واقعا در جامعه ایفا کنند؛ مشــاوره دهند تا اختلاف 
ایجاد نشــود. این فرهنگ را باید صداوسیما و قوه قضائیه ایجاد کند. 
بایــد بگوید قبل از اینکه هر کار حقوقــي ای بکنید، به وکلا مراجعه 
کنیــد نه اینکه در صداوســیما وکیــل را خوار کند. قــوه قضائیه آن 
احترام را که باید براي وکلا داشــته باشــد، نداشــته اســت. وکلاي 
دادگســتري نهایت احترام را به قوه قضائیه و قضات مي گذارند. ما 

سعي مي کنیم در تمام اعمالمان شأن قوه قضائیه را در بالاترین حد 
نگاه داریم و این انتظار متقابلي اســت که موجب امنیت قضائي در 
جامعه مي شــود؛ چون وقتي فرد بداند وکیلش مي تواند کارهایش 
را انجام دهد، نســبت به وکیل بي اعتماد نخواهد بود. الان خیلي ها 
با اینکه وکیل دارند، بي اعتماد هســتند و خودشان پیگیر کارهایشان 
هســتند. چون امنیت قضائي باید وجود داشته باشد. همان طور که 
بــه کارآموزان وکالت مي گوییم شــأن قاضي را حفــظ کنید، قضات 
هم باید پذیراي وکلا باشــند، در مراجعه با دلگرمي حاضر شوند و با 
نهایت آرامش دفاع کنند تا بتوانند به سیستم قضائي کمك کنند. این 

چالش ها به هرحال وجود دارد و باید رفع شود.
 قــوه قضائیه در دوره جدید بســیار به دنبال مبارزه با فســاد  �

است، به  ویژه مقابله با فساد درون سیستمي خود، ارزیابي شما از 
اقدامات انجام شده چیست؟

یکي از اتفاقات خیلي خوبي که در این مدت افتاد، بحث مبارزه با 
فساد است. هیچ گاه در دستگاه قضائي مبارزه با فساد تعطیل نشد و 
این طور نبود که دغدغه نباشــد. همیشه دغدغه 
بوده و همه جاي دنیا دســتگاه قضائي با فســاد 
مبارزه مي کند؛ اما اینکه روش ها چگونه باشد و 
سطح مبارزه چطور باشد، متفاوت است. قضات 
در دوره هــاي قبل هم در حدي با فســاد مبارزه 
و تغییراتــي ایجاد مي کردند. در دوران ریاســت 
جدید این کار بــا رویکرد عمل گراتــري و بدون 
تعارف انجام شــد. قوه قضائیه قبــول کرد که 
فســاد وجود دارد و آن را انکار نکرد. به هر حال 
در هر جامعه اي یك سري هستند که ایراد داشته 
باشــند، اما نباید به پاي همه نوشــته شود. قوه 
قضائیه هم از این نترسید که اگر بگوید برخي از 
قضات مشکل دارند و نباید به پاي همه قضات 
نوشته شود. معتقدم با وجود اینکه قوه قضائیه با شدت در این زمینه 
پیش مي رود؛ اما یك مســکن اســت. اصل موضوع ریشه یابي فساد 
اســت. در رویکردهاي کیفري، یکي از رویکردها بازدارندگي اســت؛ 
یعني این اتفاق کــه بیفتد دیگران تکرار نخواهنــد کرد. نباید دنبال 
تنبیه یکي، دو نفر باشــیم که دیگــران دنبال آن کار نروند. باید کاري 
کنیــم که اصلا دنبال این کار نروند؛ مثلا امروزه بســتن کمربند براي 
سرنشــینان جلو اجباري است، اما بچه ها که حفظ جانشان براي ما 
بسیار مهم است، در نهایت خودخواهي کمربندشان باز است، چون 

فقط براي کمربندنبستن در جلوی ماشین جریمه اتخاذ شده است.
 بعضي وقت هــا مي بینیم مــادر و پدر در جلو ماشــین کمربند 
بســته اند و بچه ها پشــت ماشــین به راحتي بــازي مي کنند. خب با 
یک ترمز شــدید، خطر براي این بچه ها بیشــتر است. نباید دنبال این 
باشیم که هر چیز به عنوان یك قاعده الزام آور سخت گیرانه دربیاید تا 
اجرایش کنیم. این همان فرهنگ است. در دستگاه قضائي باید دنبال 
فراهم کردن مســیري باشیم که به جایي نرسیم که بگوییم مجبوریم 
از هــزار نفر یك نفر را به خاطــر ایرادهایی که دارد، تغییر دهیم. این 

فرهنگ سازي است؛ خیلي هم کار سختي است اما شدني است.
 در کانــون وکلا وقتي قضاتي را مي بینم که بعد از بازنشســتگي 
تقاضــاي پروانه مي کنند، از یك طرف خوشــحال مي شــوم که این 
قضــات فرهیخته وارد دســتگاه قضائــي مي شــوند، از طرف دیگر 
احساس تأسف مي کنم چون قضات بازنشسته حدود ۵۰ سال دارند 
که در دایره قضاوت یعني دوران شــکوفایي و ثمردهي در دســتگاه 
قضا از سیســتم خارج شده است. کانون وکلا افتخار مي کند که اینها 
وارد کانون شــده و بر غنــاي علمي کانون مي افزایند؛ اما دســتگاه 
قضائــي به این افراد نیاز دارد، همه جاي دنیا قضات در ۸۰ ســالگي 
هم کار مي کنند. همیشــه یکي از مشکلات کمبود قاضي است. چرا 
این قضات را به راحتي از دســت بدهیم؟ قاضي هم انتظاراتي دارد. 
قضات افراد قانعي هستند و روح عدالت درونشان دمیده شده است 
و دنبال یك درآمد و زندگي متعارف هســتند. قاضي در یك اجتماع 
باید شأن بالایي داشته باشد. دوست دارم آقاي رئیسي به این بخش 
توجه بیشــتري کند که قضات خوب را نگه دارد و این طور نباشد که 
بعد از قضاوت مي توانند وکیل شــوند. افراد در زمان وکالت به دلیل 
خصوصي بــودن کار، رهاتر هســتند اما خیلي هــا نمي دانند که این 

کار چقدر اســترس دارد. شــاید این طور نباشد که وکلا ساعت هفت 
صبح از خانه خارج شــوند؛ اما این یك بعد قضیه اســت؛ بعد دیگر 
اینکه وکلا گاهي حداقل درآمد را ندارند. نســبت به قضات شــریفي 
که از سیســتم خارج مي شوند، واقعا احساس تأسف مي کنم. درباره 
فساد کارهاي خوبي انجام شده اما به نظرم جنبه مسکن دارد و باید 
این اتفاق ریشــه یابي شــود. الان اکثر موکلاني کــه به وکلا مراجعه 
مي کنند، مي خواهند به شــرط نتیجه باشــد یا مي گویند حق الوکاله 
در پایان پرداخت شــود؛ این یعني فســاد، زیرا وکیلي که بگوید همه 
پــول را آخر مي گیرم، براي اینکه به آن پول برســد، به هر شــیوه اي 

متوسل مي شود.
 خیلي دیده مي شود موکلان سراغ وکیلي مي روند که با قاضي  �

آشــنا باشــد. این روش انتخاب وکیل در حال رشد است. براي 
این گونه موارد چه باید کرد؟

این به رابطه وکلا و قوه قضائیه و بســته بودن مسیرهاي انحرافي 
مربوط اســت. از طرف دیگــر ما هم باید براي وکیــل اغناي دروني 
ایجــاد کنیم کــه به خودش اجازه ندهد از مســیر دیگــري برود. ما 
وکیل هســتیم و هیچ وظیفه اي نداریم بــراي اینکه موکلمان حتما 
پیروز قضیه باشــد، اما وظیفه داریم از موکل به درســتي دفاع کنیم. 
باید قاضي را روشــن کنیم که بتواند به درســتي تصمیم بگیرد. من 
وظیفه نــدارم به هر نحوي موکلــم را به پیروزي برســانم. این کار 
زماني محقق مي شــود که من بگویم براي عملــم پول مي گیرم نه 

براي تحقق نتیجه. 
وقتــي براي نتیجه پول بگیــرم باید براي نتیجه تــلاش کنم، اما 
اگر براي عملم پول بگیرم ســعي می کنم عملم درســت باشد. مثل 
بساز وبفروش ها که خیلي به ماهیت کار ندارند و مي خواهند چیزي 
بســازند و تحویل دهند. در حالي که اگر عمل درســت باشد تك تك 
وســایلي که اســتفاده مي شــود، مهم خواهد بود. در کل باید ریشه 
فســاد خشــکانده شــود که بخش زیادي از آن به مسائل اجتماعي 
و فرهنــگ برمي گردد کــه با اصلاح آنها مي توان انتظار داشــت که 
فساد رخ ندهد و دستگاه قضائي نمونه داشته باشیم. وقتي دستگاه 
قضائي ما متصف به الگوهاي اســلامي است، طبعا باید سعي کند 
الگو باشد. نیاز اســت فرهنگي ایجاد شود که فقط در جهت تحقق 

عدالت پیش برود. 
مي دانم که این گفته آرمانگرایانه است و باید به جامعه هم نگاه 
کرد، جامعه و مردم باید به نحوي این حس را داشــته باشــند. یکي 
از مهم ترین مجاري، رســانه  خصوصا رسانه ملي است و وظیفه اش 
در این زمینه خیلي سنگین اســت. باید سعي کند در منویات رئیس 
قوه قضائیه که شاید سرلوحه یکي از فعالیت هایشان مبارزه با فساد 
اســت، محتوا ایجاد کند و باید کاري کند که ســایر عوامل اجتماعي 
هــم در این زمینه کمك کنند. چهره درســتي از وکیل نشــان دادن و 
تشویق کردن مردم به بهره مندي از حقوق صحیح و درست را مورد 

توجه قرار دهد.
  از صحبت هاي شــما مي تــوان نتیجه گرفت کــه راه اصلاح  �

دستگاه قضا را قائم به یک فرد نمي بینید، در  حالي که در فرهنگمان 
همیشــه دنبال این هستیم که اصلاح امور قائم به فردي باشد که 
مدیر شــده و مثلا با تغییر رئیس قوه قضائیه همه مشــکلات رفع 
شود. از ســویي مشکلي که داریم این اســت که مدیریت و بدنه 
کار خودشــان را مي کنند که جوابگو نخواهد بود. براي رسیدن به 

اتصال بدنه و مدیریت مي شود کاري در قوه قضائیه انجام داد؟
اگر قرار باشــد این اتصال برقرار شود تنها راه این است که بتوانیم 
بین ارگان هاي مختلف پیوســتگي ایجاد کنیــم؛ یعني کانون وکلا را 
در بطن موضوع بیاورید نــه در کنار موضوع. وقتي کانون وکلا ببیند 
مي تواند نظر اصلاحي و مشورتي بدهد، همین طور کانون کارشناسان 

و... و بعد مجامع مشورتي تشکیل شود.
 وقتــي جزایر متعددي دارید که پیوســتگي ندارند و حرف هم را 
نمي شنوند چنین شرایطي خواهیم داشت. ریاست فقط حکم کردن 
یا تحکم نیست. مدیریت است؛ یعني هماهنگ کردن. فرایند قضائي 
فرایندي اســت که باید مدیریت شــود. اگر قرار است بگوییم از یك 
پرونده به تصمیم درســت برســیم، اســم این فرایند مدیریت است. 
یکي از آســیب هایي که در خیلي از جاها مي بینیم به این دلیل است 
که نگاه پژوهشــي به ماجرا نداریم. اگــر مي خواهیم در این مباحث 
تحولات بزرگي را شاهد باشیم باید پژوهش محور باشیم. پژوهش ها 
را انجام دهند و بعد اجرایشــان کنیم. پژوهش ها فقط به عنوان یك 
نظــر تئوري در پژوهشــکده ها نمانند. این تئــوري باید در عمل اجرا 
شــود. اینکه در عالم تئوري نقد کنیم و در عمل کاري نکنیم آسیب 
قضیه اســت. براي اینکه بتوانیم به هدف مطلوب برسیم باید سعي 
کنیم نگاهمان پژوهش محور و علمي باشــد و از کســاني که در این 

حوزه هستند بهره ببریم.
نکته دیگر این اســت که ما بایــد بپذیریم که دادرســي عادلانه 
اصولــي دارد که باید در هر لحظه و جایي حفظ شــود و این اصول 
را مدام ســعي کنیم القا کرده و به مردم بشناســانیم. مردم از مباني 
قانونــي خیلي اطلاع ندارنــد و خیلي با کارکرد نظام قضائي آشــنا 
نیســتند. باید سعي کنیم از دوران دبستان این موارد را به بچه ها یاد 

بدهیم. باید کار ریشه اي انجام دهیم.
  براي این بسترسازي، ظرفیت لازم وجود دارد؟ �

همیشــه مي شــود ظرفیت را ایجاد کــرد. فــرض مي گیریم که 
خواســت و اراده در جهت این مســائل باشــد. وگرنه امکان ایجاد 
ظرفیت نیســت. حس مي کنم این خواســت وجــود دارد و الان به 
ســمت دستگاه قضائي سالم در حرکت هستیم، ولي نیاز داریم ابزار 
درستي داشته باشــیم. مهم ترین مورد این است که دستگاه قضائي 
خودش را به دانشــگاه ها نزدیك کرده و سعي کند از نظرات جوامع 
مدني و دانشــگاهیان بهره مند شــود. در پژوهشــگاه قضائي دوبار 
دعوت شــده و دیدم رویکرد واقعا این طور است که گوش مي دهند. 

امروز خیلي از محاکم تمایل ندارند گوش دهند. 
واقعیت این است که شما شاید وقت نداشته باشید اما شخص 
شــاکي مي خواهد حرف بزند چون مدت ها منتظر این فرصت بوده 
اســت. انتظار دارد بعد از ســه ماه که وقت رسیدگي اش رسیده با 
طیب خاطر هر چه مي خواهد بگوید و قاضي هم بشــنود. شاید در 
آن نیم ساعتي که حرف مي زند نکته اي را بگوید که در مسیر کشف 
عدالت کمك کننده باشد. کتابت ظرف کلام را ندارد و نمي تواند به 
اندازه کلام مؤثر باشــد. اگر به خواهــان ۱۰ دقیقه فرصتِ صحبت 
مي دهید به خوانده هم بایــد همان قدر زمان براي صحبت بدهید 
وگرنه عدالت برقرار نیســت. نهادینه شــدن اصول دادرسي خیلي 
مهم اســت. اینکه من مي گویم فرهنــگ،  این فرهنگ باید در درون 
افراد ایجاد شــود و وقتي این فرهنگ ذاتي و دروني شــد نمي شود 

از بین برود.  

کارن روحانی در گفت وگو با «شرق»:

اصلاح سیاست هاي کلان قضائي قائم به فرد نیست
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اصلاح ســاختار و روند عدالت خواهی در سیستم قضائی کشور برای بهبود مسیر دادخواهی سال هاست که مورد توجه مسئولان عالی قضائی 
بوده؛اما نتیجه مطلوب مورد نظر را در پی نداشــته اســت. در یک سال گذشــته، تغییر رئیس قوه قضائیه و قرارگرفتن حجت الاسلام رئیسی 
به عنوان فردی که سلســله مراتب قضائی را در عمر ۴۰ ســاله انقلاب طی کرده، این نوید را می دهد که شرایط نسبت به گذشته تغییر کند؛ اما 
مســئله مهم اینجاست که با تغییر یک مدیر تا چه میزان سیستم قابلیت اصلاح خواهد داشت؟! کارن روحانی معتقد است در بحث مدیریت 
نهادی مانند قوه قضائیه نمی توان قائم به فرد بود و انتظار داشت رئیس جدید یک باره همه مشکلات را حل کند. اصلاح زمان بر و دارای اصول 
و قواعد خاص خود اســت. با تحکم و دستور نمی توان بدنه را با تغییرات و اصلاحات همراه کرد؛ بنابراین باید به دنبال راهکارهایی رفت که 
از دل پژوهش و فرهنگ سازی بیرون می آیند. «شرق» در گفت وگو با دکتر کارن روحانی، حقوق دان، استاد دانشگاه و عضو هیئت مدیره کانون 
وکلای دادگستری مرکز، به بررسی راهکارهای رسیدن به سیستم قضائی عاری از فساد همراه با کارکردی مطلوب با توجه به عملکرد یک ساله 

رئیس جدید قوه پرداخته است.

وحیده کریمى


